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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود   



يک شب خدا به ابراهيم      
دستوری داد که خيلی سخت     

اين آزمايش  . و عجيب بود
برای اين بود که معلوم شود   
آيا ابراهيم پسرش را بيشتر        

از خدا دوست دارد يا نه؟      



پسرت اسحاق را به     : "خدا به ابراهيم گفت     
 اسحاق  ".عنوان قربانی به من تقديم کن

را قربانی کن؟ ابراهيم     
 بايد پسرش را قربانی    
 کند؟ اين کار برای ابراهيم     

او پسرش   .   خيلی سخت بود  
دوست را خيلی                                
. داشت                            



ولی ابراهيم ياد گرفته بود که به خدا اعتماد       
بنابراين صبح .   کند حتّی اگر آن را درک نکند   

 خيلی زود ابراهيم به اتّفاق اسحاق و      
 دو نوکرش راهی کوهی شدند که خدا     

گفته بود اسحاق                
را در آنجا              

قربانی             
.کند         



قبل از حرکت ابراهيم      
  ،همه چيز را آماده کرد    

ابراهيم    .  مثل هيزم و آتش 
تصميم گرفته بود که از   

.خدا اطاعت کند   



نزديک کوهی  سه روز بعد به   
: ابراهيم به نوکرانش گفت     . رسيدند 

ما برای ستايش   .  در اينجا بمانيد           "
 ".گرديم رويم و برمی خدا می                  

                                          

ها را    هيزماسحاق   
برداشت و ابراهيم     

. کارد و آتش را  



: اسحاق از پدرش پرسيد      
 ابراهيم    " برّۀ قربانی کجاست؟  "

خدا خودش آن را     " : جواب داد 
" .آماده خواهد کرد  



آنها دقيقاً به جايی که خدا گفته بود   
در آنجا ابراهيم قربانگاهی      . رسيدند 

ها را برای     درست کرد و هيزم   
سوزاندن قربانی روی   

. آن گذاشت  



های  ابراهيم قربانگاه   
.  زيادی درست کرده بود  
ولی مطمئناً ساختن اين 

.تر از همه بود     يکی سخت  



ابراهيم    
پسر عزيزش    

را بست و روی   
.  قربانگاه گذاشت  

آيا به راستی ابراهيم      
خواست پسر عزيزش       می

را برای اطاعت از      
خدا قربانی کند؟  



لبۀ تيز   !  بله
کارد در حالی   
که ابراهيم آن   

را بلند کرده بود   
.درخشيد   می



فرشتۀ خداوند    
: فرياد کرد

اکنون !  دست نگه دار  "
دانم که تو از خدا      می

تو . کنی اطاعت می
حاضر شدی از      

پسر عزيزت  
به خاطر 

 دست  خدا 
" .بکشی  



ناگهان ابراهيم قوچی را     
ها گير   ديد که در ميان بوته 

ابراهيم قوچ را      . کرده است 
گرفت و به جای پسرش    

. قربانی کرد



: حتماً اسحاق در دلش گفت    
خدا خودش قربانی را مهيّا    " 

 کرد، درست همانطور   
".که پدرم گفت



کردند،    در حالی که ابراهيم و اسحاق خدا را ستايش می           
توسط نسل تو تمام ": فرشتۀ خدا به ابراهيم گفت      

زيرا تو از من   . برکت خواهند يافت   ها  ملّت
 روزی عيسی از نسل     ".اطاعت کردی 
ابراهيم به دنيا                      

خواهد                        
.آمد                        



مدّتی بعد واقعۀ . ابراهيم و اسحاق به خانه بازگشتند        
. انگيزی اتفاق افتاد؛ سارا همسر ابراهيم درگذشت          غم       

ابراهيم همسرش را از دست داد و                           
. اسحاق مادرش را                         



ابراهيم يکی  پس از مدّتی   
 از نوکرهايش را که مباشر     

فرستاد تا برای    او هم بود،                                    
.همسری پيدا کند    اسحاق                      



آن خادم به وطن اصلی
 ابراهيم رفت تا از ميان    
 فاميل ابراهيم همسری برای       

.اسحاق پيدا کند                            



خدايا دختری که به من و به    ": ای خواست    او از خدا نشانه    
شترهايم آب بدهد همان دختری باشد که تو برای اسحاق         

 ناگهان ربکا به آنجا آمد و خواست که به او     ".ای   انتخاب کرده 
خادم ابراهيم    .  ربکا فاميل ابراهيم بود   .  و به شترهايش آب بدهد   

دانست که خدا دعايش  می                
را                                   

پاسخ                                
.داده است                               



ربکا خانوادۀ خودش را ترک کرد و رفت تا با اسحاق       
ديدن ربکا مايۀ تسلّی اسحاق بعد از      . ازدواج کند  

 را بسيار دوست  ربکااسحاق   .  مرگ مادرش شد   
! داشت                                              



آزمايش ايمان ابراهيم     

مقدّس  داستانی از کلام خدا، يعنی کتاب    

بر اساس    

٢۴-٢٢پيدايش  

." بخشد  کشف کلام تو نور می "
١٣٠:  ١١٩ مزمور
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پايان  



که ما را  کنند    صحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خداي  داستانهای کتاب  
. آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد     

.  خواند ايم کارهايی که او آنها را گناه می   داند که ما کارهای بدی انجام داده      خدا می 
قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود       مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانيان را آن    

عيسی مسيح پس از    . را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد  
اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او    . دوباره زنده شد و به آسمان بالا رفت  مرگ

تو بخواهی که گناهان تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب    
. خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد   

عيسای عزيز من   :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن       
گناهان من  ايمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای        

کنم که وارد زندگی من بشوی و گناهان       خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی
. ای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگی کنم    مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه  

. آمين. دگی کنم  کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زن     

  ١۶:٣انجيل يوحنا   ! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن    کتاب
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